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*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد كرج.
**. دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد كرج.

مقايسة مفهوم عشق افلاطونى در...

مقايسة مفهوم عشق افلاطونى در استروفل و استلا اثر 
سرفيليپ سيدنى و نظربازى در ديوان حافظ

سيما فرشيد*
پروانه شاهين نژاد**

چكيده
درون ماية بسيارى از اشعار، به ويژه غزل، در ادبيات جهان «عشق» است؛ درواقع، غزل 
سرودة عشق است و از دل عشق سخن مى گويد و گاه اين عشق از چنان جهان بينى و 
فلسفه اى نشئت مى گيرد كه به سادگى تأويل پذير نيست. افلاطون كه در دوران پرستش 
ديگر  از  را  او  به كلى  كه  دارد  عشق  از  عجيبى  درك  چنان  مى زيست،  متعدد  خدايان 
فيلسوفان عصر خويش متمايز مى سازد؛ عشقى كه او را به سرچشمة حيات متصل مى كند. 
چون  شعرايى  آثار  در  و  رنسانس  غزليات  در  مى توان  به وضوح  را  افلاطونى  عشق  تأثير 
فيليپ  سر  و  اسپنسر  مانند  انگليسى  شاعران  الهام بخش  خود  كه  كرد  مشاهده  پترارك 
اسلامى،  عرفان  به خصوص  عرفانى،  انديشه هاى  از  متأثر  نيز  شرق  است.  بوده  سيدنى 
طريقى  كه  است  نظربازى  آنها  از  يكى  كه  مى دهد  ارائه  را  عشق  از  پيچيده اى  مظاهر 
براى رسيدن به عشق معنوى است. در مقالة حاضر تلاش شده است عشق افلاطونى در 
غزليات سر فيليپ سيدنى تحت عنوان «استروفل و استلا و نظربازى در ديوان حافظ» 

مورد بررسى و مقايسه قرار گيرد.

كليدواژه ها: عشق افلاطونى، نظربازى، غزل، عرفان، ايهام، سمپوزيوم، مسيح، حافظ.
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مقدمه
سر فيليپ سيدنى1 شاعر انگليسى و شمس الدين محمد حافظ شيرازى، از مفاخر شعر و 
ادب ايران، جايگاه ويژه اى در ادبيات دارند. هرچند بدون اغراق بايد اذعان داشت كه آوازة 
شهرت حافظ مرزها را درنورديده و او را به شاعرى نام آشنا در اكثر نقاط مبدل كرده است. 
متعددى در  ترجمه شده و همايش هاى بين المللى  اشعار وى به بيشتر زبان هاى زندة دنيا 
بزرگداشت اين شاعر گرانقدر بر پا شده است. از اين روى شايد بتوان گفت، حافظ، گوى 
سبقت را از سيدنى ربوده است. به هر حال، چيزى كه اين دو شاعر را به يكديگر نزديك 
مى سازد، اين است كه هر دو غزلسرايى متبحر بوده و مجموعه غزلياتى پر از شور و جذبة 
عاشقانه خلق كرده اند كه در آنها از مفهوم عشق جسمانى بهره جسته و گويا آن را راهى 
براى وصول به عشق معنوى دانسته اند. حال تا چه اندازه در حصول به اين غايت موفق 

بوده اند، امرى است كه با سيرى عميق در انديشه و اشعار آنان معلوم مى شود.
عصر سيدنى آبستن افكار افلاطونى و نوافلاطونى است كه تأثير آنها را مى توان در اشعار 
او يافت. در حقيقت، پس از رنسانس، با طرح دوبارة آثار يونانى و رومى، عشق افلاطونى كه 
حال متأثر از ديانت مسيحيت نيز هست، جايگاه خويش را در غزليات شاعرانى چون سيدنى 
باز مى يابد. ويژگى خاص استروفل و استلا اين است كه در اين مجموعه غزليات، شاعر تنها 
چشم به معشوقه ندارد، گويا اين ويژگى ها و تحولات روحى عاشق است كه شاعر سعى در 

بيان آنها دارد. 
عصر سيدنى آبستن افكار افلاطونى و نوافلاطونى است كه تأثير آنها را مى توان در اشعار 
او يافت. در حقيقت، پس از رنسانس، با طرح دوبارة آثار يونانى و رومى، عشق افلاطونى كه 
حال متأثر از ديانت مسيحيت نيز هست، جايگاه خويش را در غزليات شاعرانى چون سيدنى 
بازمى يابد. ويژگى خاص استروفل و استلا2 اين است كه در اين مجموعه غزليات، شاعر تنها 

1. Sir Philip Sidney                                 2. Astrophel and Stalla
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چشم به معشوقه ندارد؛ گويا اين ويژگى ها و تحولات روحى عاشق است كه شاعر سعى در 
بيان آنها دارد.

رنسانس در غرب، مقارن با رواج انديشة عرفانى در ايران است كه از چند قرن پيش 
شروع شده و در اشعار مولانا، حافظ، عطار و ديگر شعراى نامى ايران به زيباترين شكل نمود 

پيدا كرده است. 
«نظربازى» كه خود به مثابة مكتبى در عرفان است، عشق را به نظرى كيميا مى كند و 
وصل معنوى را مى جويد. حافظ كه به زعم خود، عاشق است و رند و نظرباز، از قنطرة مجاز 

به معنا مى رسد و فرياد مى زند: «در نظربازى ما بى خبران حيرانند.»
غزليات  مجموعه  در  افلاطونى،  عشق  و  نظربازى  يعنى  ژرف،  انديشة  دو  اين  مقايسة 
حافظ و سيدنى موضوعى است كه سعى شده است در حد گنجايش مقالة حاضر توضيح داده 

شود؛ هرچند كه اين دو مقوله، به معناى راستين، در نوشتار و كلام نمى گنجند.

بحث و بررسى
الف ـ اصول اخلاقى فلسفة افلاطون

فلاسفة  ديگر  ميان  در  افلاطون  نام  مى آيد،  به ميان  فلسفه  از  سخن  كه  آنجا  بى شك 
به  بسيارى  كمك  باستان  يونان  عهد  فيلسوف  اين  درواقع،  دارد.  خاصى  درخشش  باستان 
است: «تمام  معتقد  ويت هد1  نورث  آلفرد  به طورى كه  است،  كرده  غرب  فلسفة  پايه گذارى 
برسلر2، 2007: 21).  از  (نقل  نيست»  افلاطون  براى  پاورقى  يك  از  بيش  چيزى  غرب  فلسفة 
بسيارى از سؤالات مربوط به عشق، روح، جسم، زيبايى، حقيقت و تقوا كه سال ها ذهن بشر 
است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  افلاطون  توسط  مختلف  آثار  در  داشته،  معطوف  خود  به  را 
سياست  حيطة  در  پا  و  آورد  زبان  به  آرمان شهر  از  سخن  اولين بار  براى  كه  است  كسى  او 
گسترش  و  كشوردارى  امور  به  نسبت  را  خود  حساسيت  اين گونه،  و  نهاد  مملكت دارى  و 

عدل وداد بروز داد.
1. Alfred North Whitehead                          2. Bressler, Charles
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افلاطون كه حدود 428 سال قبل از ميلاد مسيح در آتن1 به دنيا آمد، از اوان كودكى 
به شعر و ادبيات علاقة خاصى نشان مى داد؛ اگرچه بايد اذعان كرد وى پس از آشنايى با 
سقراط، تمامى اشعارش را سوزاند و خود را وقف فلسفه كرد. يكى از معروف ترين نظريه هاى  
بنيادين افلاطون، نظرية وجود عالم مُثُل2 است براساس اين ايده، جهان مادى اطراف ما به 
خودى خود وجود ندارند و درواقع هرچه كه در اين جهان مادى ديده مى شود، فقط نسخه اى 
از اصل آن در عالم مُثُل است كه عالم حقيقت است. مفهوم مهم ديگرى كه افلاطون به 
آن توجه كرده و تأثير فراوانى بر شعر و ادبيات داشته است، عشق افلاطونى است كه مركز 

توجه نوشتار حاضر است.

1 ـ عشق افلاطونى
عنوان  تحت  كه  مى كند  توصيف  را  غيرمعمول  عشقى  سمپوزيوم3،  كتاب  در  افلاطون 
«عشق افلاطونى» شناخته مى شود. او در تعريف عشق مى گويد: «عشق روحى بزرگ است 
و مانند تمامى ارواح واسطه اى است بين الوهيت و انسان فانى» (بوكانان4، 1978: 16). به اين 
معنا كه عشق تنها وسيله اى است كه انسان را به سرمنشأى آفرينش متصل مى سازد، ولى 
براى پيمودن طريق عشق، بايد از «نردبام عشق5» بالا رفت. اولين مرتبه در اين عشق، 
معتقد  بالدوين6  شود.  تبديل  معنوى  عشق  به  مى تواند  درنهايت  كه  است  جسمانى  عشق 

است: 
در سمپوزيوم، اين عشق است كه نيروى محركة لازم را براى تعالى روح فراهم مى سازد. 
عاشق ابتدا مجذوب زيبايى جسمانى مى شود، سپس به سمت زيبايى ذهن و روح معشوق 
كشيده مى شود و پس از آن، به رؤيت زيبايى حقيقى كه همانا حقيقت مطلق است، نايل 

مى آيد. (بالدوين، 2004: 10)

1. Athens                                                 2. World of Forms
3. Symposium                                         4. Buchanan
5. Ladder of Love                                   6. Baldwin, Anna
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آنچه كه از عشق افلاطونى استنباط مى  شود، اين است كه انسان ماهيتى دوگانه دارد؛ 
ميسر  اين  كه  دارد  را  معنا  عالم  به  اتصال  قابليت  مى كند،  زندگى  مادى  جهانى  در  كه  او 
نمى شود مگر به واسطة عشق كه فقط وسيله اى براى رسيدن به هدف است. عشق نوعى 
دگرديسى است كه با آن، انسان، خود، جهان مادى و فرانسوى اين عالم مادى را به شكلى 

ديگر مى يابد.

ب ـ نظربازى
در لغت نامة دهخدا، كلمة «نظركردن» به عنوان نگاه كردن، ديدن، ديدن با تفكر و انتظار 
چيزى را داشتن و غيره تعريف شده است. «نظربازى» كه اصطلاحى است عرفانى، متعلق 
به مكتب زيبايى پرستى است كه شاخه اى از عرفان است و اعتقاد آن اين است كه روى زيبا 
شايستة ستودن و سجده كردن است، زيرا كه اين زيبايى جلوه اى از زيبايى خداوند است. 
ستارى به نقل از ملاصدرا مى نويسد «عشق به هيئت زيبا چيزى نيست جز درنظرگرفتن 
زيبايى انسانى كه جلوه گر زيبايى الهى است» (ستارى، 1375: 177). شايد اين تصور به وجود 
آيد كه چگونه يك عارف مى تواند به زيبايى مادى بنگرد؟ پاسخ آن است كه «نظربازى» 
در پس ظاهر خود، باطنى عميق دارد. در ظاهر، «نظربازى» حديث عشق بازى با معشوق 
است و در معناى دوم، عاشق ازطريق «نظربازى» زيبايى مطلق را كه زيبندة خداوند است، 

مى جويد.
در اسلام، هر دو بعُد جسمانى و روحانى عشق ستوده شده اند. خداوند در آية چهارم از 
سورة مباركة «التين»، مى فرمايد «كه ما انسان را در (مقام) احسن تقويم (نيكوترين مراتب 
مكتب  اسلام،  در  زن  اهميت  و  زيبايى  مفهوم  درنظرداشتن  با  بيافريديم».  وجود)  صورت 

«نظربازى»، زيبايى زن را مى ستايد. ستارى مى نويسد: 
زنان از مظاهر خداوند هستند و ازدواج به معناى اتحاد با خداوند است، زيرا كه مرد، زن 
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را آن گونه دوست دارد كه خداوند انسان را دوست دارد. به همين دليل، شيخ اكبر ادعا 
مى كند كه عشق شكل كامل عبادت خداوند است و مشاهدة زن، بهترين وجه مشاهدة 

خداوند است. (ستارى، 1375: 235)
به اين ترتيب، زن و تمامى موجودات، بخشى از بازى بزرگ عشق الهى هستند و اين 
خطا نيست كه به آنان عشق ورزيده شود. آنچه حايز اهميت است، عدم ركود در مراحل 
الهى  عشق  دريافت  فيض  از  عاشق  صورت،  اين  غير  در  است؛  عشق  جسمانى  و  ابتدايى 

محروم خواهد ماند.

عشق افلاطونى در استروفل و استلا، سرودة سر فيليپ سيدنى
ملكه  دورة  در  انگليس  نامى  نويسندگان  و  شعرا  از  (1568ـ1554)  سيدنى  فيليپ  سر 
اليزابت1 است. وى طى سفرهاى بسيار، با افكار متفكران متعددى ازجمله هوبرت لنگوت2 
كاتوليك،  مذهب  رهاكردن  و  پروتستان  مذهب  به  او  گرايش  مى شود  تصور  كه  شد  آشنا 

ارمغان اين آشنايى بوده است. 
سيدنى در سال 1568 در اثر زخمى كه در جنگ برداشته بود، چشم از جهان فروبست.

وى آثار متعددى ازجمله بانوى مى3، آركاديا4، مقالة «دفاع از شعر»5 و مجموعه غزليات 
استروفل و استلا را خلق كرده كه هركدام ارزش خاصى دارند. استروفل و استلا كه مشتمل 
بر 108 غزل و 11 ترانه است. اولين ديوان غزل در ادبيات انگليس به شمار مى آيد و هميلتون6 

معتقد است: «سيدنى بدعت گذار غزل پتراركى7 در انگليس است» (هميلتون، 1974: 26).
را  مذهب  حتى  و  فلسفه  هنر،  ادبيات،  كه  بود  رنسانس  تحولات  از  متأثر  سيدنى  عصر 
تحت تأثير قرار داده بود. رنسانس كه در قرن چهاردهم ميلادى در ايتاليا آغاز شده بود، تا 

1. Queen Elizabeth                                   2. Hubert Languet
3. Lady of May                                         4. Arcadia
5. Defense of Poety                                  6. Hamilton, A.G.
7. Petrarchan Sonnet
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قرن هفدهم ادامه داشت. در حوزة شعر و ادبيات نيز همچون ديگر زمينه ها، احياى آرا و 
و  شعرا  توجه  مورد  آنان  ادبى  سبك  از  پيروى  و  باستان  يونان  و  روم  صاحب نظران  عقايد 
نويسندگان رنسانس بوده است. افلاطون گرايى و يا به عبارتى بهتر، نوافلاطونى گرايى يكى 
از مهم ترين حركت ها در دورة رنسانس بود كه بخش عظيمى از ادبيات را تحت تأثير خود 
قرار داد. عشق افلاطونى در شعر رنسانس مأوا گرفت و به سرعت ريشه دواند و در اشعار 

شعراى انگليسى چون شكسپير1، اسپنسر2 و سيدنى نمايان شد.
سر فيليپ سيدنى، در اثر معروف خويش استروفل و استلا، مردى جوان و عاشق به نام 
استروفل را به تصوير مى  كشد كه عاشق زنى زيباروى به نام استلا است. او عشق خويش 
را به معشوق ابراز مى دارد، هرچند كه طرفى نمى بندد، زيرا استلا زنى عفيف و بى اعتنا به 
عشق جسمانى است. سؤالى كه اينجا مطرح است، اين است كه آيا مى توان در اين اثر رد 

پايى از عشق افلاطونى يافت؟ 
برخى از منتقدان معتقدند كه «استلا» نمادى از پنه لوپه دورو3، همسر لردريچ4 است كه 
سيدنى با او آشنا بوده و حتى به او عشق مى ورزيده است؛ چنان كه به نظر اسپيلرز5: «پنه لوپه 
به طور حتم الهام بخش استروفل و استلا است» (اسپيلرز، 1992: 102). درواقع، سيدنى در غزل 
37 در ادبيات 10، 9، 6 و 11، پنج بار از كلمة ريچ استفاده كرده است. شايد مصرع آخر اين 

غزل، اين مفهوم را القا كرده است كه منظور از ريچ، «پنه لوپه» بوده است:
او هيچ بد اقبالى ندارد جز اينكه ريچ است

ايهامى كه اينجا دربارة كلمة «ريچ» دارد، به دو معنا اشاره مى كند: اول آنكه در زبان 
بتوان  را  مصرع  اين  شايد  پس  است.  سرشار  و  غنى  ثروتمند،  به معناى  واژه  اين  انگليسى، 
اين گونه تعبير كرد كه تنها بداقبالى استلا، اين است كه غنى از صفات عالى است كه براى 

1. Shekespeare                                       2. Spenser
3. Penelope Devereux                            4. Lord Rich
5. Spillers, R.G.
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او دردسرساز است و همه را عاشق خويش مى سازد. معناى دوم، ممكن است به بدشانسى او 
در ازدواج با لرد ريچ اشاره كند كه در اين صورت، استلا همان پنه لوپه است. البته ابجديان 
احتمال دوم را رد كرده و آن را افسانه اى بيش نمى داند؛ وى معتقد است: استلا زنى پاكدامن 
و باتقوا است، حال آنكه پنه لوپة واقعى چنين نبوده است» (ابجديان، 1385: 48). به هر حال، 
اين موضوع خيلى اهميت ندارد كه آيا استلا زاييدة ذهن سيدنى است يا هويتى واقعى دارد. 
نكتة مهم، آن است كه در سراسر اين اثر، عشقى حقيقى به چشم مى خورد، استلا فقط يك 
معشوق نيست، بلكه الهام بخش شاعر نيز هست؛ به طورى كه در سه مصرع پايانى غزل سوم، 

سيدنى مى گويد:
چگونه؟ من حتى در رخ استلا، مى خوانم
هر آنچه عشق است و زيبايى و كارمن

نيست جز تقليد آنچه كه طبيعت در او مى نويسد
استلا علاوه بر زيبايى، زنى بسيار منطقى است؛ و به اين دليل كه همسرى دارد و عقل 
به او حكم مى كند تا دامنش را لكه دار نكند، دربرابر عشق شديد استروفل به زانو درنمى آيد. 
هرچند كه او نيز احساسات خود را انكار نمى كند و درنهايت به استروفل اظهار علاقه مى كند، 
اذعان مى دارد كه اين عشق فقط افلاطونى است و او در اين عشق درپى ارضاى تمنيّات 

جسمانى نيست. در غزل 62 در مصرع چهارم، استروفل چنين مى گويد:
دلبر گفت عشقى راستين در او بجويم

او  براى  عشق  در  استلا  كه  شرطى  از  استروفل  دوازدهم،  مصرع  در  غزل 69  در  يا  و 
مى گذارد، سخن مى گويد: 

عشق بر من مى بخشد ولى با شرط
اين شرط كه گويى براى استروفل دردناك است، شايد همان عشق افلاطونى است. بايد 
گفت كه استلا مى تواند اولين پلة «نردبام عشق» در سفر عشق افلاطونى استروفل باشد كه 
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وى را در جهت عشقى معنوى هدايت مى كند.
همان گونه كه ذكر شد، درمورد ماهيت عشق افلاطونى استلا از ابتدا تا انتهاى غزل ها 
شواهد بسيارى در دست است، اما اين چگونگى عشق استروفل است كه بحث برانگيز است! 
احساسات متناقض او در خلال غزل ها به چشم مى خورد. زمانى كه خواننده احساس مى كند 
استروفل فقط به دنبال ارضاى نفس خويش است، ناگهان آثارى از تقوا در گفتار او مشاهده 
مى شود و آن هنگام كه خواننده تقريباً متقاعد مى شود كه عشق استروفل افلاطونى است، او 
خواننده را با تقاضاهاى جسمانى خود متعجب مى سازد. به نظر مى رسد كه نزاعى دائمى بين 
عقل و احساس تا پايان غزليات ادامه دارد. اگرچه او مى داند كه برخلاف عقل گام برمى دارد، 
ناتوان از چشم پوشى از عشق استلا است. وى در غزل 4، مصرع چهاردهم، تقوا را مورد 

خطاب قرار مى دهد و اظهار مى دارد:
تو نيز اى تقوا، خود دچار عشق خواهى شد

او صراحتاً به تقوا مى گويد: مرا موعظه مكن كه تو نيز اگر او را ببينى دل از كف خواهى 
داد.

پيتروبمبو1 دربارة جهت عشق استروفل مى گويد: 
استروفل بى پيرانه ترين عشق را عنوان مى كند؛ وقتى عاشق، زنى زيبا را مى بيند، چشمانش 
تصوير زيبايى او را دريافت مى كند، آن را به قلبش انتقال مى دهد و روحش آن را با شادى 

مى نگرد. (نقل از هميلتون، 1974: 279)
دو مصرع آخرغزل 68 مى توانند دليل مناسبى براى وجود تقوا درخود استروفل باشند:

آه چه بهشتى از لذت است
از يك متقى لذت بردن چه زيباست

اين دو مصرع به خوبى نشان مى دهند، اين تقواى استلا است كه علاوه بر زيبايى او، 
استروفل را جذب كرده است. به نظر هميلتون، «مصرع هاى دوازدهم و سيزدهم از غزل 71 
1. Pietro Bembo
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نيز گوياى عشقى نوافلاطونى اند» (همان).
آنگاه كه زيبايى تو قلب را به عشق مى كشاند

بى درنگ، پارسايى ات آن عشق را به پاكى مبدل مى كند
در غزل 91، مصرع هاى نهم ودهم، استروفل از عشق به زنان ديگر سخن مى گويد:

آنها مرا مشعوف مى كنند، اعتراف مى كنم كه چشمانم را مى نوازند
اما چرا؟ چون كه از تو الگو گرفته اند

اين مصرع ها به اين اصل عشق افلاطونى اشاره دارند كه عشق به يك زيبارو، موجب 
 3 در  مى شود  هستى  روح  و  هستى  جهان  كل  درنهايت،  مه رويان  ديگر  به  عشق ورزيدن 

مصرع آخر اين غزل، استروفل اعتراف مى كند:
عزيزم! به من حسد مورز

اگر شنيدى كه آنان قلب مرا به لرزه درآوردند
نه، آنها را نه، من در آنها تو را دوست مى دارم

گويى زنان زيبا، همه استلا را به ياد او مى آورند و استلا بخشى از زيبايى مطلق در اين 
جهان است.

ممكن  استلا  و  استروفل  شعر  مجموعه  خواندن  كه  داشت  اذعان  بايد  خلاصه،  به طور 
است موجب برداشت هاى متناقض شود. اما با درنظرگرفتن عقايد مذهبى سيدنى در فضاى 
نوافلاطونى رنسانس، همراه با مستنداتى در خود اشعار، به نظر مى رسد عشق افلاطونى در 
اين اثر مصداق داشته باشد، حتى اگر به غايت نهايى خود كه همان حقيقت مطلق است، 

نرسد. استروفل مردى است كه تمنيات جسمانى اش از او فرد بهترى مى سازند.
از  بالارفتن  در  سعى  كه  است  افلاطونى  عاشقى  استروفل  گرفت،  نتيجه  بتوان  شايد 
«نردبام عشق» دارد و عشق جسمانى، تقوا را براى او به ارمغان مى آورد. حقيقت آن است 
كه نيروى نگاه استلا، وى را در جادة عشق كشانده است، اما اينكه آيا او واقعاً قادر به صعود 

به پلة نهايى «نردبام عشق» است، چيزى نيست كه به سادگى ابراز شود.
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نظربازى در ديوان حافظ
نام شمس الدين محمد حافظ شيرازى در آسمان شعر و ادب ايران چنان درخششى دارد 
كه كمتر كسى از فيض نور او بى بهره مانده است. خواجة شيراز، محرم اسرار مردم است 
و هركس به طريقى، مراد دل خويش از او مى جويد. درواقع قداست حافظ در ادبيات ايران 
به گونه اى است كه بى اغراق مى توان گفت، پس از كتاب آسمانى قرآن، ديوان حافظ در اكثر 
متأثر  و  مسحور  نيز  را  غرب  و  شرق  حتى  او  شهرت  دارد.  خاصى  حرمت  ايرانى  خانه هاى 
ساخته، به طورى كه گوته ـ شاعر نامدار آلمانى ـ در ديوان شرقى خود از حافظ بهره مى جويد 

و آن گونه كه زرين كوب مى نويسد: 
گوته نيز در ديوان شرقى، مثل حافظ، سعى كرده بود بين حقيقت و مجاز پلى بسازد و شاخ 
نبات خويش را ـ نامش ماريانه ـ با نام زليخا و با عشقى مثل حافظ كه دائم بين حقيقت 

و مجاز نوسان دارد، بستايد (زرين كوب، 1373: 285).
از تاريخ دقيق ولادت حافظ سندى در دست نيست، ولى بنا به شواهد موجود، مى توان 
اظهار داشت، تولد او بين سال هاى 730ـ720 هجرى قمرى در شيراز بوده است و وفات 

او در سال 792 نگاشته اند. (همايى، 1369: 381)
تخلص حافظ اشاره به آن دارد كه وى حافظ كلّ قرآن بوده است. همايى معقتد است اين 
اصطلاح «مخصوص كسانى است كه تمامى قرآن مجيد را با قرائت صحيح و احياناً با همة 
وجوه قرائات كه على المعروف «قراء سبعه» مى گويند ...از حفظ داشته باشد و مولانا حافظ 
از همين جماعت بود و خود در اشعارش مكرر به اين مطلب اشاره كرده است» (همان، ص 
386). دربارة ديوان حافظ بايد گفت، هركس از صورت اشعار برداشتى خاص دارد و حافظ را 
به تعبير خود معرفى مى كند. دنياپرست مى خواره، وى را رند و شراب خوار به معناى ظاهرى 

مى داند و عارف و سالك، او را رهرو راه حق مى شمرد.
يكى از مفاهيمى كه در اشعار حافظ خودنمايى مى كند، «نظربازى» است؛ واژه هاى نظر، 
از «نظربازى»  وى  مراد  است.  شده  عنوان  وى  غزليات  در  مكرر  به طور  نظربازى  و  منظر 
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چيست؟
اصطلاحاتى  ديگر  علم  هر  مانند  اينكه  از  گذشته  «عرفان،  مى گويد:  مطهرى  استاد 
اين  كلية  خود،  كتب  بعضى  در  عرفا  خود  است؛  رمز  زبان  زبانش  دارد،  خود  به  مخصوص 
رمزها را به دست داده اند. با آشنايى با كليد رمزها بسيارى از الهامات و ابهامات رفع مى شوند» 

(نقل از كرمانى، 1368: ج 1، ص 7). 
همان گونه كه قبلاً توضيح داده شد، مكتب نظربازى، مبتنى بر پرستش جمال زيبا است. 

فروزانفر به نقل از سعدى و سهروردى مى نويسد: 
برخى صوفيان عقيده دارند كه پرستش جمال و عشق صورت، آدمى را به كمال معناى 
غيب  طلعت  آينه دار  ظاهر،  جمال  و  ديد  نتوان  صورت  در  جز  معناى  چون  مى رساند كه 
است، پس ما كه خود در قيد صورت و گرفتار صورتيم، به معنى مجرد عشق نتوانيم رسيد. 

(نقل از نياز كرمانى، 1368: ج 2، ص 222)
حافظ خود مى گويد:

                                      
وى نظربازى است كه به تماشاى باغ عالم مى نشيند و در تمامى عالم چيزى جز رخ يار 

نمى بيند. 
ظاهربينانى كه عشق حافظ را از نوع مادى دانسته اند و عاجز از درك عمق عشق معنوى 
او هستند، ممكن است نظربازى او را به چشم چرانى و ارضاى نفس سوء تعبير كنند، حال 

آنكه او از مرحلة عشق جسمانى به سمت عالم بالا گام برمى دارد:
                                         

نظربازى چيزى نيست كه مختص حافظ باشد: 
صوفيان و عارفان نظربازند. (يثربى،  گرچه حافظ شهره در نظربازى است، درواقع همة 

.(118 :1380
                              

به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن چيست؟ عالم  باغ  تماشاى  از  مراد 

ــه مپرس ــيده ام ك ــه مقامى رس ب ــق هم چو حافظ غريب در ره عش

زين ميان حافظ دل سوخته بدنام افتاد ــان جمله حريفند و نظرباز، ولى صوفي
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سعى بر اين نيست كه معناى عشق جسمانى از اشعار حافظ حذف شود. چراكه در مكتب 
نظربازى وجود اين عشق لازمة صعود به مراتب بالاتر است. بلكه تلاش بر اين است تا اين 

انديشة خام كه عشق حافظ محدود به مرتبة مادى است از بين برود. 
رؤيت  به  علاقه  و  اشتياق  جز  چيزى  خوبرويان،  به  ظرفا  عشق  است  معتقد  ملاصدرا 
جمال انسانيت نيست و جمال انسانيت نيز چيزى است كه بسيارى از آثار جمال و جلال 

خداوندى در آن ظاهر است و ظاهر همواره عنوان باطن است. (ستارى، 1375: 177)
نظربازى حافظ نيز چيزى جز نظر به جمال ذات حق نيست كه خود نظربازترين است؛ 

زيبا است و زيبايى را دوست دارد، چنان كه مولوى در دفتردوم مثنوى مى گويد:
                                 

همين نظربازى است كه منصور حلاج به آن اعتراف مى كند و مى گويد: 
اين به سرِ دار شدن، نتيجة يك لحظه نظربازى من بود در كوچه پس كوچه هاى بيضا. 

(يثربى، 1380: 118)
بايد توجه داشت كه حافظ به عصرى تعلق داشته كه متأثر از افكار اسلامى و عرفانى 
است و به اين لحاظ، شالودة فكرى حافظ، عرفانى است و جهان از اين منظور براى او معنا 

مى يابد. وى نظربازى را با عاشقى و رندى در يك رديف قرار مى دهد و اظهار مى كند:

شده  تعريف  اين گونه  سجادى،  عرفانى  تعبيرات  و  اصطلاحات  فرهنگ  در  واژة «رند» 
است: «كلمة «رند» در اصطلاح متصوفان و عرفا به معنى كسى است كه جميع كثرات و 
تعيّنات وجوبى ظاهرى و امكانى و صفات و اعيان را از خود دور كند، سرافراز عالم و آدم 
شود و مرتبة هيچ مخلوقى به مرتبة رفيع او نرسد» و اما دربارة واژة «عاشق»، اين فرهنگ 
مى نويسد: «در زبان عرفان، جويندة حق تعالى را با وجود طلب و جدّ تمام، «عاشق» گويند 

كه غيرمحبوب حقيقى، كسى را نخواهد و نجويد».
با توجه به اينكه حافظ نظربازى را در كنار عاشقى و رندى قرار مى دهد، پس نظربازى 

ــر زال ــو گزيند پي ــوان ن كى ج ــت و يحب للجمال او جميل اس

ــته ام ــه به چندين هنر آراس ــا بدانى ك ت عاشق و رند و نظر بازم و مى گويم فاش

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir
www.SID.ir


98

سال چهارم ـ شمارة 13

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

او نيز چون عاشقى و رندى اش پاك و عرفانى است و نظر او از هرگونه آلودگى مبرا است، 
چنان كه خود مى گويد:

و باز در جايى ديگر بر پاكى خود صحّه مى گذارد و ابراز مى كند:
                 

شايد اين غزل بهترين حسن ختام براى مقولة نظربازى عارفانه و حق  پرستانة حافظ به 
زبان خود او باشد:

نتيجه 
با درنظرگرفتن شباهت هاى موجود بين دو مفهوم «نظربازى» در اشعار حافظ و «عشق 
افلاطونى» در غزليات سر فيليپ سيدنى كه در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفت، مى توان 
نتيجه گرفت كه حافظ و سيدنى هر دو از عشق ظاهرى براى رسيدن به حقيقتى فراتر بهره 
جسته و قصد داشته اند لزوم عنصر عشق را در ترويج معنويت به همنوعان خود گوشزد كنند. 
اما نكتة حايز اهميت، فرقى است كه بين فيلسوف و عارف وجود دارد. هرچند كه افلاطون 
فيلسوفى است كه در عصر اعتقاد به خدايان متعدد، به نوعى وحدت ايمان دارد، هرگز به 

ــداز ــاك ان ــة پ ــر از آين ــه رخ او نظ ب ــم آلوده نظر از رخ جانان دور است چش

ــه بد ديدن ــده نيالوده ام ب ــه دي منم ك ــهرة شهرم به عشق ورزيدن منم كه ش

ــدا مى بينم ــور خ ــان ن ــات مغ در خراب
جلوه بر من مفروش اى ملك الحاج كه تو
ــايى كردن خواهم از زلف بتان نامه گش
سوز دل، اشك روان، آه سحر، نالة شب
هر دم از روى تو نقشى زندم راه خيال
كس نديدست زمشك ختن و ناقه چين
ــتان عجب نظربازى حافظ مكنيد دوس

اين عجب بين كه چه نورى ز كجا مى بينم
ــن خانه خدا مى بينم خانه مى بينى و م
ــا مى بينم ــت همانا كه خط فكر دورس
ــما مى بينم ــر لطف ش ــه از نظ اين هم
با كه گويم كه در اين پرده چه ها مى بينم
ــحر از باد صبا مى بينم آنچه من هر س
ــما مى بينم ــن او را زمحبّان ش ــه م ك
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او  خداى  نمى نگرد.  است،  خداوند  لايزال  وجود  به  قايل  كه  عارفى  مانند  هستى،  مبدأى 
فلسفى است و با خداى عارف فرق دارد؛ خداى عارف در دل او جاى دارد، حال آنكه منشأى 
در  كه  تراود  برون  همان  كوزه  آنكه «از  مصداق  به  و  مى نشيند  فيلسوف  ذهن  در  هستى 
اوست»، عشق فيلسوف هرگز به مرتبة عشق عارف نمى رسد. به همين دليل، حافظ كه مست 
از مى عرفان و وصل الهى است، هرگز در غزليات خود، سرگردان و حيران نيست. او چنان با 
اطمينان سخن مى گويد كه گويا خود را در چند قدمى وصل يار مى بيند. برخلاف او، سيدنى 
كه مى كوشد مراتب صعودى عشق را ارائه دهد، در غزل هاى متعدد، تزلزل روحى عاشق و 
نوميدى او را به نمايش مى گذارد؛ هرچند كه شايد اين نوسانات زودگذر باشند، احتمال لغزش 
عاشق را مطرح مى كنند. اين مى تواند به اين معنا باشد كه هرچند فلسفة عشق افلاطونى 
قدمتى بيش از عرفان اسلامى دارد و حتى شايد اين فلسفه در عرفان اسلامى نيز تأثيرگذار 
عشق  با  كه  است  بديهى  و  نداشته  را  اسلامى  عرفان  با  برابرى  ياراى  هرگز  باشد،  بوده 
افلاطونى نمى توان «هفت شهر عشق را» طى كرد؛ چرا كه هرگز در مخيلة عاشق افلاطونى 

نمى گنجد كه مى تواند به مرتبه اى برسد كه مثل عارف در وجود خداوند فنا شود كه:  
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